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اهميت انتخابات مجلس خبرگان 

حضور فراگير مردم در انتخابات خبرگان رهبري، شبهه عدم مشروعيت نظام را از بين مي‌برد.در پيش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبري در آبان‌ماه امسال و نظر به جايگاه و اهميت اين مجلس در تعيين رهبر، ما را برانداشت تا گفتگويي با آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي نماينده مجلس خبرگان رهبري پيرامون اين مسئله مهم و سرنوشت‌ساز داشته باشيم كه ماحصل آن به شرح زير است:

نقش خبرگان رهبري در تقويت رهبري چگونه است؟ 

مجلس خبرگان رهبري در تقويت رهبر و مقام ولايت نقش بسيار موثري دارد. يكي از راههاي تقويت رهبري توسط مجلس خبرگان اين است كه مقام ولايت و حاكميت فقيه از نظر شرعي، عقلي و مصالح جامعه براي مردم تبيين مي‌كند، همين عامل باعث تقويت رهبري و مقام رهبري در سطح جامعه است. در همين راستا مجلس خبرگان رهبري يك مجله به نام "حكومت اسلامي" منتشر كرده است كه اين مجله در بسياري از سالها مجله برگزيده سال شناخته شده است. دبيرخانه مجلس خبرگان نيز تاكنون 23 جلد كتاب در خصوص انديشه‌هاي ولايت و تبيين آن منتشر كرده است كه اين كتابها كتابهاي تحقيقي و بسيار جالب هستند و مردم عادي نيز مي‌توانند از اين كتابها استفاده كنند. از راههاي ديگر تقويت رهبري توسط مجلس خبرگان حضور 86 مجتهد جامع‌الشرايط شناخته شده كشور در اين مجلس است كه همگي علماي بزرگي هستد. نمايندگان مجلس خبرگان انسانهاي وارسته، با علم، با فضيلت و اهل حل و عقد در اين مجلس حضور دارند و به مسايل جامعه نظر دارند، آنها مسايل و مشكلات را مي‌بينند و شناسايي مي‌كنند و نظر مصلحتي و مشورتي را به مقام معظم رهبري برسانند و به رهبري اطلاع‌رساني كنند و رهبري را تقويت كنند. حضور نمايندگان مجتهد در مجلس خبرگان نيز عامل مهمي در تقويت رهبري است. راه ديگر تقويت رهبري از سوي مجلس خبرگان اين است كه طبق ماده دوم آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان، خبرگان سوگند ياد مي‌كنند كه مقام ولايت را از آسيب‌پذيري‌ها حراست كنند. يعني هر كاري و پيشامدي و موضع‌گيري كه شايد موجب تضعيف رهبري باشد را شناسايي كنند و مقام معظم رهبري را از گزند اين آسيب‌ها مصون بدارند. راه ديگر تقويت رهبري توسط مجلس خبرگان اين است، طبق اصل 111 قانون اساسي مجلس خبرگان موظف و مكلف است كه بر تداوم شرايط رهبري نظارت كند. يعني طبق قانون اساسي رهبر بايد 11 شرط مهم را دارا باشد هم حدوثا و هم بقاء، يعني شرايط تا آخر در رهبر محفوظ بشود. اين تشخيص اصل وجود و بقاي آن در هر دو مرحله حدوث و بقاء بر عهده مجلس خبرگان است. وقتي مجلس خبرگان كه نمايندگان مردم است بر اين موضوع نظارت مي‌كند كه اين شرايط در رهبر وجود دارد و محفوظ است و هيچ كدام آسيب‌ نديده است. اين امر نظارت نمايندگان مجلس نهايت تقويت رهبري است كه به مردم اميد مي‌بخشد كه نمايندگان ما بر مسائل نظارت دادند و بر مصالح تأكيد مي‌كند. راه ديگر تقويت رهبري از سوي مجلس خبرگان اين است معناي مجلس خبرگان نماد انتخابي بودن رهبر است، يعني مردم بواسطه اين كه خبرگان را انتخاب مي‌كنند و خبرگان نيز رهبر را انتخاب در انتخاب رهبر دخيل هستند. 

آيا مجلس خبرگان نماد انتخابي بودن رهبر و تضمين‌كننده بقاء شرايط عالي رهبري است؟ 

بله، پيام خبرگان به مردم و دنيا اين است كه رهبر انتخاب مردم است و شرايطش نيز از طريق يك مرجع عالي نظارت و تضمين مي‌شود. وقتي رهبري انتخاب شد و وجود شرايط هم نظارت و تضمين شد، اين رهبر مشروعيت و مقبوليت بيشتري پيدا مي‌كند و طبيعتا قوي‌تر خواهد بود. 

آيا مجلس خبرگان تداوم رهبري را استحكام مي‌بخشد؟ 

يكي از راههاي تقويت رهبري توسط مجلس خبرگان رهبري اين است كه تداوم رهبري را استحكام مي بخشد، تضمين و بيمه مي‌كند و به مردم اميد مي‌دهد بدين شكل كه مردم احساس مي‌كنند يك مرجع عالي وجود دارد و خداي ناكرده اگر حادثه‌اي پيش آيد در زودترين و سريع‌ترين فرصت مي‌توانند رهبري را انتخاب كنند كه رهبري منقطع نشود و ادامه پيدا كند. البته اين يك نوع آمادگي براي روز مبادا است كه با وجود خبرگان دوستان اميدوار مي‌شوند و دشمنان جمهوري اسلامي ديگر اميدوار نخواهند بود، چرا كه مرجعي عالي وجود دارد كه در هر حادثه‌اي آمادگي قبلي و كاملي دارند كه به فوريت مشكل را حل كنند. وقتي رهبري بوسيله خبرگان بلا انقطاع مي‌شود و استمرار و استحكام پيدا مي‌كند و لحظه‌اي منقطع نمي‌شود به ملت اميد مي‌دهد اينجا نقش خبرگان به خوبي براي مردم روشن مي‌شود و اين بزرگترين راه تقويت ولايت و رهبري در جامعه است، بلكه بالاتر از ان حفظ كننده مقام معظم رهبري و صيانت‌كننده از رهبر است. به همين جهت در زمان حضرت امام (ره) كه مطرح شده بود مجلس خبرگان را انتخاب و تأسيس كنند. برخي از علاقمندان حضرت امام (ره) از روي خيرخواهي مي‌گفتند كه با وجود امام (ره) نيازي به مجلس خبرگان نيست مجلس خبرگان رهبري را تضعيف مي‌كند. اما حضرت امام (ره) با اين صحبت با تندي برخورد كردند و فرمودند: نه تنها خبرگان تضعيف‌كننده رهبري نيست بلكه تقويت‌كننده آن است. 

چرا بايد نامزدهاي مجلس خبرگان فقيه جامع‌الشرايط باشند؟ چرا از تخصص‌هاي ديگر استفاده نمي‌شود؟ 

اين سوال به دو سوال برمي‌گردد و آن اين‌كه آيا در خبرگان فقيه بودن و مجتهد بودن اعضا و نمايندگان خبرگان ضرورت دارد و يا ضرورت ندارد و وجود ديگران هم آنجا ضرورت دارد يا ندارد، ضرورت فقها و ضرورت متخصصين ديگر چيست؟ پاسخ اين سوال اين است، وجود خبرگان فقيه در خبرگان هم از نظر علمي، تخصصي، شرعي و قانون اساسي ضرورت دارد. علتش نيز اين است كه رهبري كه تعيين مي‌شود، مجلس خبرگان بايد شرايط آن را احراز كرده و به مردم معرفي كند. از اين رو رهبر طبق قانون اساسي بايد 11 شرط مهم را واجد باشد. مهمترين شرايط رهبري كه ما در همه شرايط است،‌ فقاهت و عدالت است. منظور از عدالت، عدالت فقهي و شرعي است. پس بنابراين فقاهت و عدالت يك بحث فقهي است و بايد كارشناسان فقه آن را تشخيص بدهند. در مجلس خبرگان رهبري از نظر علمي و فقهي و شرعي و طبق قانون اساسي فقها بايد حضور داشه باشند تا اين شرط فكري را احراز كنند. 

بقيه شروط رهبري به چه شكل است؟ 

8 شرط ديگر رهبري آنقدر پيچيده نيست. شرايط عام مثل مديريت، شجاعت، تدبير، اين موارد شرايط عامي است. از آنجا كه خود فقها اهل سياست و مديريت هستند آن شرايط ديگر را مي‌توانند تشخيص بدهند. پس وجود فقها هم ضرورت دارد و هم كفايت مي‌كند. دو شرط فقاهت و عدالت در تخصص فقهاست. بقيه شروط نيز براي آنها قابل تشخيص درك و احراز است. سوال ديگري كه وجود دارد اين است آيا با وجود خبرگان فقيه كه وجود آنها ضرورت دارد آيا تخصص‌هاي ديگر وجود داشته باشد اشكال شرعي، فقهي و قانون اساسي دارد يا نه؟ 

بعضي‌ها مي‌گويند اگر تخصص‌هاي ديگر وجود نداشته باشد مجلس خبرگان اعتبار لازم را ندارد و بايد تخصص‌هاي ديگر وجود داشته باشد، عده‌اي ديگر نيز مي‌گويند اگر تخصص‌هاي ديگر وجود داشته باشد آسمان به زمين فرود مي‌آيد و خلاف قانون اساسي شده است يا خداي ناكرده از طرف دشمن مطرح شده است. به نظر من هر دو نظريه افراط و تفريط است. نظر معتدل معقول علمي شرعي و عاري از افراط و تفريط اين است كه در مجلس خبرگان حضور فقها ضرورت علمي و شرعي و قانوني دارد، حضور فقها از تخصص‌هاي ديگر كفايت مي‌كند. چرا كه شرايط ديگر را فقها مي‌توانند تشخيص بدهند ولي با اين وجود اگر در جمع فقها يك يا چند نفر متخصص هم وجود داشته باشد برخلاف شرع و نه قانون اساسي است و نه آسمان به زمين فرود مي‌آيد. متخصصين اگر به صورت نظام‌مند، قانونمند، فيلترمند و كنترل‌شده وجود داشته باشند هيچ اشكال شرعي و قانون اساسي براي آن وجود ندارد. براي اين‌كه آن چيزي كه در قانون اساسي استفاده شده حضور فقها در خبرگان است. اين‌كه به قدر كافي فقها در خبرگان وجود داشته باشند كه بتوانند عدالت و فقاهت را تشخيص بدهند را قانون اساسي اثبات مي‌كند اما وجود چند تخصص ديگر را نفي نمي‌كند. 

به نظر شما انتخاب تخصص‌هاي ديگر اشكال شرعي و قانوني ندارد؟ 

اگر صلاح دانستند در كنار فقها چند نفر از متخصصين ديگر وجود داشته باشند هيچ اشكال شرعي و قانون اساسي ندارد، اما اگر صلاح ندانستند در كنار فقها از تخصص‌هاي ديگر استفاده نشد آنوقت همان خبرگان فقيه كفايت مي‌كند، چرا براي اينكه دو شرط تخصصي آنها (فقاهت و عدالت) در تخصص آنهاست و بقيه شرايط را آنها مي‌توانند بفهمند بشناسند و تشخيص بدهند. 
مهمترين دستاوردهاي مجلس خبرگان

مهمترين دستاوردهاي مجلس خبرگان تا الان چه بوده است؟ اگر بخواهيم دستاوردهاي خبرگان را بررسي كنيم مي‌توان دستاوردهاي زيادي را براي آن تعريف كرد. اما من به دو دستاورد مجلس خبرگان كه براي ما ملموس و مهم است كفايت مي‌كنم. مجلس خبرگان كارهاي تحقيقاتي بسيار عميق، عظيم و آزاد منشانه‌اي انجام مي‌دهد و داده است. نمونه آن انتشار 38 شماره مجله حكومت اسلامي و 23 جلد كتاب تحقيقاتي است كه در اختيار مردم و محققين و مراكز علمي و تحقيقاتي قرار دارد. اين كار دستاورد مهم علمي است. اما دستاورد مهم مجلس خبرگان رهبري، تعيين مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رهبر نظام جمهوري اسلامي است. مجلس خبرگان اين كار را در موقعيتي انجام داد كه همه دوستان و طرفداران نظام از آن روز حادثه كه پيش آمد (رحلت امام) ترسناك و نگران بودند و دشمن به ان روز اميد بسته بود. اما بوسيله خبرگان در كمترين مدت ترسها و نگراني‌هاي دوستان نظام برطرف شد و به اميدواري تبديل گرديد و نظام پابرجا و تقويت شد. يادم هست در آن روزها من در يكي از مقالاتم نوشتم كه دشمنان آن روز را روز "اميدهاي برباد رفته" نام نهادند. دستاورد بزرگ مجلس خبرگان كه ما الان داريم آن را لمس مي‌كنيم اين بود كه در حساس‌ترين و خطرناك‌ترين موقعيت و در سريع‌ترين زمان بهترين و شايسته‌ترين را انتخاب كردند و مشكل نظام را به آساني حل كردند و تلخي‌هاي آن روز را به شيريني مبدل ساختند. مجلس خبرگان بيش از اين مي‌تواند دستاورد داشته باشد. يعني ما از مجلس خبرگان دستاوردهاي بيش از اين انتظار داريم، دستاوردهاي خبرگان در حد عظمت خودش نيست. مجلس خبرگان عالي‌ترين نهاد كشوري بعد از رهبري است كه تعيين‌كننده رهبر است. نمايندگان مجلس خبرگان بسياري از مشكلات كلان كشور را مي‌توانند شناسايي كنند و با رهبري در ميان بگذارند و در حل آن به رهبر كمك كنند و آثار اين دستاورد از مردم همانطور كه در انتخاب رهبر ديدند در آينده نيز لمس كنند و احساس كنند. 

وظايف اصلي مجلس خبرگان چيست؟ 

وظايف زيادي را براي مجلس خبرگان مي شود تعريف كرد از جمله وظايف اصلي، جنبي، وظايف مربوط به شخصيت حقيقي خبرگان و به شخصيت حقوقي نمايندگان مجلس خبرگان است. در ميان اين وظايف مجلس خبرگان دو وظيفه مهم و محوري است. يكي شناسايي، تعيين و معرفي رهبر در روز مبادا، بر اين اساس مجلس خبرگان پيوسته بايد افرادي كه شايستگي رهبري مي‌توانند داشته باشند و شرايط رهبري را دارا باشند را شناسايي و اولويت‌بندي كند و براي روز مبادا اسامي آنها را نگهداري كند و در روز مبادا مطرح و بررسي و بهترين و شايسته‌ترين آنها را در جمع شناسايي، تعيين و معرفي كند. اين يك امري نيست كه بتوان در يك روز مبادان آن را انجام داد، اين كار را مجلس خبرگان بايد در طول دوره 8 ساله خودش به طور مستمر بررسي و شناسايي كند. وظيفه مهم‌ ديگر مجلس خبرگان اين است كه رهبري كه تعيين و انتخاب شده 10 الي 11 شرط را هم حدوثا و هم بقاء دارا باشد كه اين شرايط تا آخر محفوظ بماند. از اين رو خبرگان بايد ناظر بقاي اين شرايط باشد، بقاي شرايط هم يك امر دروني نيست كه در عملكردها، گفتارها، رفتارها، موضع‌گيريها و در نحوه ارائه و رهبري كشور خودش را نشان مي‌دهد. مجلس خبرگان بايد با چشم باز وضعيت و نحوه اداره كشور را ببيند و از آن طريق به بقاي شرايط پي ببرد تا خداي ناكرده به مخدوش شدن يكي از شرايط پي ببرد. بر اساس آن در ابقاي رهبري، تأييد رهبري تصميم بگيرد و اين كار، كار بسيار كلان و مستمر است كه اگر مجلس خبرگان پيوسته براي آن كار كند باز كم مي‌آورد كه اين كار وظيفه دوم خبرگان است. پس مهمترين وظيفه خبرگان طبق قانون اساسي در اين دو وظيفه خلاصه مي‌شود كه وظايف مادر است. اولين وظيفه در اصل 107 قانون اساسي و دومين وظيفه در اصل 111 قانون اساسي آمده است. 
اهميت شركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان و تأثيرات بين‌المللي حضور مردم در اين انتخاب چيست؟ 

اهميت شركت مردم در مجلس خبرگان هم به وضوح روشن شده مجلس خبرگان بعد از رهبري عالي‌ترين نهاد است. كلان‌ترين وظيفه در مديريت كشور بر عهده مجلس خبرگان است. بر اين اساس سرنوشت كشور و مردم در دست اين نهاد است. مردم كه مي‌ خواهند در سرنوشت خود دخالت كنند بايد در اين انتخابات شركت كنند. اين يك مسئله است از طرف ديرگ نظام ما نظام جمهوري اسلامي است. نظام جمهوري اسلامي دو عنصري نيست. يك عنصري است. يعني جمهوريت و اسلاميت نظام با هم است. دو عنصري نيست كه جمهوريت يك عنصر و اسلاميت يك عنصر باشد كه گاهي بين اين دو عنصر تضاد ايجاد شود، بلكه نظام ما اسلامي است در قالب جمهوريت و در شكل جمهوريت. نظام اسلامي يعني حكومت اسلامي است. منتها حكومت اسلامي در قالب جمهوريت و شكل جمهوريت. جمهوريت شكل غالب نظام ماست. پس بنابراين همه انتخابات در كشور ما رأي به غالب نظام و رأي به جمهوريت نظام است. اين هم بسيار مهم است. اگر شكل غالب بشكند محتوا مي‌ريزد. محتوا را شكل غالب نگه مي‌دارد. پس حفظ آنها لازم است اما محتوا مهمتر است. 

آيا انتخابات مجلس خبرگان محتوايي است؟ 

انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات محتوايي است. يعني رأي دادن به اسلاميت نظام است. اگر چنانچه شركت مردم در اين مسئله كم باشد معنايش كم‌توجهي به اسلاميت نظام خواهد بود. اين است كه اين انتخابات بسيار مهم است. بايد انتخابات مجلس خبرگان باشكوه‌تر از بقيه انتخابات برگزار شود. 

بعضي‌ها مي‌گويند مقبوليت انتخابات همان بيعت است كه نشان‌دهنده مقبوليت نظام است. آيا اين درست است؟ 

بله، اين درست است. حضرت امام (ره) در فتواي خودش به اين فتوا داده است كه انتخابات بيعت با ولي امر مسلمين است. پس بنابراين بيعت كه همان مقبوليت است به نظر عده‌اي شرط مشروطيت است. يعني اگر مقبوليت نباشد و مردم قبول نكنند حكومت اسلامي با زور مشروعيت ندارد، ولي بعضي عقيده‌شان بر اين است، مقبوليت شرط مشروعيت نيست ولي شرط تحقق يافتن حكومت اسلامي است. اگر مردم قبول نكنند و نخواهند حكومت تحقق پيدا نمي‌كند. ولي به نظر من اين دو نظريه نزاي لفظي است و هر دو به يك اصل برمي‌گردد و آن اين‌كه اگر مردم حكومتي را قبول نكنند و بيعت نكنند، با زور و تحميل نمي‌توان به مردم حكومت كرد. با زور و تحميل حكومت كردن به هر عنواني خواه به نام اسلام يا غيراسلام نامشروع است. بنابراين با در نظر گرفتن اين تحليل و اين نظرات عدم شركت مردم و عدم استقبال مردم از انتخابات خبرگان حداقل شبهه مشروعيت و عدم مشروعيت را كه لااقل دشمنان مي‌توانند مطرح كنند ازبين مي برد . براي از بين بردن شبهه عدم مشروعيت حضور فراگير مردم در انتخابات خبرگان ضرورت دارد. از اين رو بايد مسئولين نظام، برگزاركنندگان انتخابات خواه، برگزاركنندگان نظارتي و اجرايي و همه مسئولان نظام و خود مردم نهايت تلاش و كوشش را مبذول دارند تا اين انتخابات باشكوه هرچه تمام‌تر برگزار شود كه در آن صورت هم شبهه بحران عدم مشروعيت از بين مي‌رود و هم اسلاميت نظام تقويت مي شود و هم اعتبار حاكميت ولايت بالا مي‌رود و آثار داخلي و خارجي زيادي خواهد داشت، چرا كه دشمنان خارجي و بين‌المللي اسلاميت نظام و ولايت را هدف قرار داده‌اند. اگر مقبوليت مردمي را در اين دو موضوع مشاهده كنند همه دستاويزهاي آنها از دستشان خارج خواهد شد و نظام جمهوري اسلامي حالت دمكراسي بين‌المللي پيدا خواهد كرد. اين مسئله بسيار مهم است و آثار داخلي و بين‌المللي وسيع و عميقي دارد چرا كه هيچ‌ كدام از انتخابات در اين حد مهم و اثرگذار نيستند، ولي متأسفانه اهميت مجلس خبرگان و انتخابات آن تاكنون در فراخور شأن خود در جامعه و نظام ما جا نيفتاده است. پايان 

آشنايي با مجلس خبرگان رهبری
شورایی متشکل از فقهای «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ١٠٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است تا پس از فوت آیت الله خمینی اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردد. مدت هر دوره اين شورا که به وسيله انتخابات و توسط رأي مستقيم و مخفي مردم انتخاب می گردد،هشت سال ميباشد.

اصل ۱۰۷ قانون اساسی:

پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل ۱۰۸ قانون اساسی:

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
شرايط نمایندگان مجلس خبرگان
قانون اساسى ، بصراحت ، شرايط نمايندگان مجلس خبرگان را بيان نكرده و تعيين آن را مطابق اصل ١٠٨ ، براى نخستين دوره ، به فقهاى اولين شورای نگهبان و پس از آن ، به خود مجلس خبرگان واگذار كرده است ؛ اما با دقت در اصول مربوط ، مى‏توان كلیاتى را در مورد شرايط اعضاى مجلس خبرگان به دست آورد . به ضرورت تناسبِ حكم و موضوع ، اعضاى خبرگان ، اولاً ، بايد داراى درجه اى از فقاهت و آگاهى بر مسائل سياسى و اجتماعى روز باشند كه قدرت تشخيص «اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا شخص واجد مقبوليّت عامه» را داشته باشند و ثانياً ، داراى مرتبه‏اى از تقوا باشند كه در اظهار نظر خويش ، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گيرند و نه منافع فردى و گروهى را . از سوى ديگر ، در صورتى كه اهل خبره ، به آنچه مى‏گويد ، اعتقاد نداشته باشد و يا داراى سوابق سوء سياسى و اجتماعى باشد ، بدون ترديد ، نمى‏توان به تشخيص او اعتماد كرد . در قانون انتخابات مجلس خبرگان ، شرايطى به شرح زير آمده است :
خبرگان منتخب مردم ، بايد داراى شرايط زير باشند :

1. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى ؛ 

2. اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد؛ 

3. بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز ؛ 

4. معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران ؛ 

5. نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى . 

در كنار تصريح به ضرورت برخوردارى نمايندگان خبرگان از شرايط فوق ، اين قانون بر نفى ضرورت بعضى از شرايط ، تصريح كرده است كه «ضرورت ندارد كه نمايندگان ، ساكن و يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند .» .

نكته پايانى درباره شرايط نمايندگان مجلس خبرگان ، «مرجع تشخيص واجدان شرايط» است . اين موضوع از اهمیت زيادى برخوردار است . تبصره يكم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان ، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهاى شورای نگهبان دانسته است . به‏طور معمول ، فقهاى مزبور ، براى كسانى كه اجتهادشان محرز نيست ، اقدام به برگزارى امتحان و اختبار مى‏كنند و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز مى‏كنند .

مطابق تبصره دوم مادّه ٣ ، كسانى را كه رهبر ، صريحاً و يا ضمناً ، اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد ، از نظر علمى ، نيازمند تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت .

درصد مشارکت مردم
اولین دوره 
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